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 سيماي پيامبر)ص( در خمسه نظامي

 1ندا حدادي

 چكيده

شیوه شاعران هاي ارزشبدون شک یکی از  ستگاه و منابع الهام  شه آنهاست. خا شاعران بررسی و تحمل در اندی شعر  سنجی 

ترین منابع غنیتواند باشد. یکی از بسیار متنوع است که این منابع گاه اسطوره و تاریخ و گاه فرهنگ، قصص، حماسه و... می

برند و گاه لباس هنري بر سازي از آن بهره میاي که گاه در مضمونگونهالهام شاعران، زندگی و سرگذشت پیامبران است: به

هاي مختلف برداري در زمینهپوشاااانند. در این میان اراد  و ع قه شااااعران به مباحی زندگی پیامبرت ب رهت بهرهآن می

اي اااا تحلیلی براساس منابع کتابخانه روش توصیفیاند. در این مقاله بهها بردهه هنري و شعري بهرهزندگی بشریت از دیدگا

شاعر در موقعیت شترین عناوینی که  هاي مختلف مباحی تأثیرگذار از زندگی پیامبرت ب در خمسه نظامی بررسی شدند و بی

ت اول مسائل ت و بر اساس شواهد شعري و منابع تحقیقی دسبراي اهداف گوناگون از آن بهره برده در کانون توره قرارگرف

شده سماء از دیدگاه نظامی تحلیل  اند مباحثی چون تولد پیامبرت ب، مارراي زهر بزغاله، امی بودن، نور ورود محمدت ب، ا

هاي مختلف ر موقعیتیباً درتمامی آثار خود ددهد که نظامی تقرها، معراج و... . برآیند متن نشااان میو القاب، هجر ، رنگ

شبیه سعی کرده با مباحی ب غی از رمله ت ست و  سأله معراج پرداخته ا سائل زندگی پیامبرت ب از رمله م ستعاره با  به م و ا

 خاصی به اشعار خود ببخشد.لوهاس می دارد رپیش کشیدن برخی اعتقادا  که ریشه در فرهنگ 
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  مقدمه

ست که تخیل  سه نظامی ا سیماي پیامبرت ب در خم سی وتحلیل  ست برر شده ا آنچه در این مقاله بدان پرداخته 

شگرد تلمیح ظهور میشاعرانه در بهره ستان پیامبرت ب با  شأ حقیقی گیري از دا صل و من پیدایش علوم ب غی کند. ا

شه صیف اندی شاعران براي تو ست.  شدن وروه مختلف آثار ادبی اعجاز قرآن ا شن  ساس و به منظور رو ها و اح

ها و عواطف بیشااتر شااود. نظامی کنند که آثار خود را به ب غت بیارایند تا تأثیر آن بر رانعواطف خود سااعی می

سیاري از رنبهشاعر تواناي مثنوي س م را در آثارش هاي غنایی ب صو  پیامبر ا هاي مختلف زندگی پیامبران به خ

ذکر کرده است و در این مقاله بر آن هستیم تا روایا  و زندگی پیامبرت ب را با توره به دیدگاه نظامی بررسی کنیم 

ثال نظامی در زندگی پیامبرت ب نداشاته خودداري کردیم براي م اي بههمین دلیل از ذکر مواردي که نظامی اشاارهبه

سی قرار  ضوع مورد برر ست به همین دلیل این مو شته ا ستن دندان پیامبر دا شک شاره به رنگ احد و  نعت پیامبر ا

 هاي دیگر.گرفت نه رنگ

صل و بقیه مثنويبراي این کار مخزن سرار را به عنوان ا ستان ابتدا الا شروع دا ها را زیر گروه آن قرار دادیم یعنی در 

ستان ابیا  به ترتیب مثنوییبیتی از مخزن  سب با روند دا سپس متنا ست و  شده ا سپس ذکر  ست و  شده ا ها ذکر 

هاي مختلف مربوط به پیامبرت ب در زیر ترتیب مثنوي ذکر شده است. طرح داستانمتناسب با روند داستان ابیا  به

سپس نتیجه ست و  ست اول آورده ا ساس منابع د ان و بعد از آن دیدگاه نظامی را اي از کل آن عنوابیا  مربوط برا

ضوع ارائه کردیم. به سبت به آن مو سبن هاي مختلف مارراهاي طور کلی نظامی در تمامی آثار پنجگانه خود به منا

مربوط به زندگی پیامبر ت ب را براي اهداف گوناگون آورده که عنوان مشااترد در این مثنوي پنجگانه شااامل تولد 

بوط به زمان تولد از رمله فروپاشاای پادشاااهی انوشاایروان، مارراي زهر بزغاله که هم هاي مرپیامبرت ب و معجزه

شاره به زهر در بزغاله ریختن دارد. امّی بودن پیامبرت ب و آنچه از این  شیده و هم ا شعر خود را رونق بخ صویر  ت

ست که پیامبرت ب امّی بود و چون چیزي نمیموضوع می ستند بر سخن نمی نوشت خلقخواهد بیان کند این ا توان

هاي پنجگانه با اهداف روشاان و مشااخص تجلی یافته پیامبرت ب خرده بگیرند. نور ورود محمد ت ب در مثنوي

ست و نظامی از این عنوان می سمانا ست همین مارراي هجر  خواهد بگوید که نور زمین و آ ها از ورود پیامبر ا

آورد، ذهن و زبان نظامی که در هفت پیکر از زبان بهرام گور میشااود به پیامبرت ب که این موضااوع هم مربوط می

خواهد وقایع دوران پیامبرت ب به وقایع قبل از اساا م گره بزند که شاااید آن را تلفیق فرهنگ ایران و اساا م از می

 خصاااو  رنگ احد وقتی که دندان پیامبرت ب شاااکساااتههاي پیامبرت ب  بهدیدگاه نظامی بدانیم. درباره رنگ

ضوع را میمی صورخیال مو ستفاده از  سه بابی رداگانه شود نظامی با ا سرانجام در باب معراج که در خم پروراند و 

شکل هنري  شانده و حقیقت این ماررا ارائه  صویر ک ستفاده از انواع آرایه به ت ست را با ا شوده و مارراهاي آن ه گ

ست بیان می ست تمام روانب پیامبر را دارد. خ صه و نتیجه متن بیانگر این این ا سعی کرده ا سه  که نظامی در خم
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خواهد ک م خود را گاهی با سرگذشت زندگی پیامبر و گاهی با ارائه تصاویر زینت در نظر بگیرد و از این طریق می

ستان صیف دا ستاد چیرهبدهد. وي نه تنها در تو صیف زندگی پیامبرت ب تبحر هاي غنایی ا ست بلکه در تو ست ا د

 دارد. خاصی

 پيشينه تحقيق

سی یکی از موتیف  شعر فار سرگذشت پیامبران و ائمه دین در  سرگذش  شک موضوع تجلی  صلی که بدون  هاي ا

کمتر شاعري در ادب فارسی است که به این موضوع نپرداخته باشد در راستاي موضوع مورد نظر منابع چه در قالب 

 در راستاي این تحقیق به شرح زیر است: کتاب چه در رساله و مقاله بسیار است و اهم آنها

ب. داستان پیامبران در خمسه نظامی. تهران: انتشارا  دانشگاه آزاد اس می. کتاب مورد نظر 1384ااا طالشی، یدا . ت1

در چهارده فصل تدوین شده است که فصل یازدهم کتاب تجلی داستان پیامبرت ب در خمسه نظامی است. در این 

به اهم مارراهاي زندگی پیامبر که در آثار نظامی نمود یافته اساات در بوته نقد و بررساای قرار بخش و نویسااندگان 

 اند. داده

ب. فرهنگ تلمیحا ، اشااارا  فردوس. نویساانده در این کتاب به مارراي زندگی 1371ااااا شاامیسااا، ساایروس.ت2

 پیامبرت ب در ادب فارسی پرداخته است. 

 اساطیر. تهران: انتشارا  صدا و سیما. ب. فرهنگ 1375ا یاحقی، محمدرعفر.ت3

 محمد )ص(

 کااناات نااباایاااً رااو عاالاام پاایااش باارد 
 

پرد  حمااد سااا م بو  بااه  ن تم    خ
 

سَى  قَالَْ  وَ إذِ صَدقًِّا لِمَا بَی نَ یَديََّ مِنَ التَّو راَةِ وَمُعِی سُولُ اللَّهِ إِلَی کُم  مُ رَائِیلَ إِنِّی رَ س  سُولٍ یأَ تیِ اب نُ مرَ یَمَ یَا بَنِی إِ رًا برَِ شِّ بَ

  ب.6تصف/ آیه مِن  بَع ديِ اس مُهُ أَح مَدُ 

 تولد محمد )ص(

مب در مکه ولاد  یافت. در  57۰م از آمنه دختر وهب در سال تبن عبدالمطلب پیغمبر اس حضر  محمدبن عبدا »

 «.مب در شصت وسه سالگی رحت فرمود 632هجري ت11الاول سالچهل سالگی به پیامبري برگزیده شد، و در ربیع

شکده» سول از مادر بزاد، آت سال بود که افروخته بود، آن آتشچون ر سیار هاي پارس که دو هزار  ها رمله بمرد، ب

سر بیفتاد ساها مرتفع قدیم را  شیروان در خواب دید: «. کلی شد و چهارده کنگره از آن بماند و »انو شک او ویران  کو

 «.باقی ویران و خراب شده

شیرین در مو سرو پرویز رد تولد پیامبر و معجزهنظامی در خرو و  شیروان و خ شاهی نو شی یاد هاي پیامبر و فروپا

 ابیاتی را ذکر کرده است که در ذیل خواهد آمد:
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 هااااي شااارع مصطفائاااااایز معجااازه
 ساارپرش را سااپهر از زیر برداشااااااات                       

 برآمد ناگاااااه از گااااردون طااااراقاااای
س  ااااته پلی بر درلااااه ز اهاااان بود ب

 پدید آمااااد مموماااای آتااااش انگیااااز
                                  

 بااارو آشفته گشااات آن پادشااااهااای 
 پااار در کشتنش شمشیااار برداشااات
ای ااق ااد ط ا ارو افت ا اش ف اوان  ز ای
 درآمااد سیاال و آن پاال شااد کاانه
بدیز به شااا ند بر آخور  ما  نه گلگون 

 

 یاد شده است:در قرآن مجید هفتصد راي از پیامبر 

افضاالش تا بدانجا بود که خداي تعالی او را در قرآن به هفتصااد راي باد کرد و بسااتود چه به تصااریح و چه به »

  «.تعریض

 ماجراي زهر بزغاله

 در قصص قرآن سورآبادي آمده است:

سنه بودند...  زنی نامش زینب بنت حارث، بزغاله» سول همه مانده و گر آن را به زهر بیالود، اي بریان کرد و یاران ر

 آنکه پیش رسول آمد به میزوانی و گفت: طعامی ساختم به نام تو و خاصگان تو.

ست خدا کرد لقمه سول خدا د صگان خود ... را ر شد با گروهی از خا سول ارابت کرد به خانه وي  اي از آن باز ر

یا رسول الله لا تاكلني فاني »ه سخن آمد گفت: کرد در دهان نهاد، همه زهر بود. بزغاله بریان به زبان فصیح با رسول ب

 «.رسول آن لقمه که در دهن نهاده بود فرو برد زهر در تن عزیز وي پراکنده« مسمومه

شارهدر مخزن سرار ا صیف میالا ست. وقتی نظامی معراج پیامبر را تو ضوع ا کند که، مرغ الهی پیامبر، اي به این مو

س شد و قالب او از قلب هم  سرطان تاج او و روزا کمربند او بکقفس پر  سفر پیامبر این بود که برج  شکش  تر. پی

سنجد، پیامبر بر دم عقب نیلوفري نوش ریخت تا آن را  گردید و زهره هم ترازو در دست داشت تا قدر شب او را ب

ه ریختن زینب اثر کند. نظامی با ذکر بروج هم تصااویر شااعر خود را رونق بخشااید و هم اشاااره به زهر در بزغالبی

 حارث دارد.
مان تیر شاااکر زخمه ریخت          چون از ک

                                    

 زهار از بازغاالااه خواناش گریخت 

 امي بودن محمد )ص(

 «الَّذِینَ یَتَّبعِوُنَ الرَّسوُلَ النَّبِیَّ ال أُمِّیَّ»

 گفتند:امی می دانست از این رهت به اوپیامبرخواندن و نوشتن نمی

بان فصااایااااااح                      به ز  امی گویاااااااا 
                                   

یاااااااح   یم مساااا م لف آدم و   از ا
 

 در هفت پیکر اشاره به امی بودن پیامبر دارد:
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ی  و بااه تاااج                 ت غمبران بااه  ی پ  شاااااه 
 اماااااای و امهاااااااااا  را ماااایااااااه 
                                                     

عراج  م ی  او شاااارع و تاااج او   ت
عرش را سااااایااه نور و   فرش را 

 

 در شرفنامه آمده است:
طارد شاااکساااات                گه قلم بر ع  پس آن

                                    

 کااه امی قلم را نگیرد بااه دساااات 
 

 نعت چهارم آمده:الاسرار، در در مخزن

 قلم از پوساااات بیرون خوان تویی           بی
 زان برد انگشت تو بر حرف پاااااااااي  
مه خلق شاااد انگشااات رس  حرف ه

                                                        

 سااخن از مغز درون دان تویاااااایبی 
 تا نشود حرف تاااو انگشااات سااااي

 زحمت انگشاات کسحرف تاااااو بی
 

توانند برساااخن پیامبر عیب بگیرند این بود که پیامبر امی بوده و چیزي نظامی در این ابیا ، علت اینکه خلق نمی

 نوشت تا بتوان بر آن عیب و ایراد گرفت.نمی

 نور وجود محمد )ص(

 «  ٌ مُبِین ٌکِتابوَ   نُورٌ ِ اللّه َمِن راءَکُم قَد»

آمد تا به صااطفی در پیشااانی او پدید آمد. آنگاه آن نور پشاات به پشاات میچون خداي تعالی آدم را بیافرید، نور م»

 «.پشت عبدا  رسید و از پشت عبدا  رسید و از پشت عبدا  به رحم ایمنه رسید

ها چون آدم سر از زمین برداشت شعاع نور مصطفی دید. بر زمین افتاده همه حوالی آدم از نظامی نور زمین و آسمان»

 داند آن روشن شدهپیامبر می را از ورود

اه ا ا ا اای ا ا اا  را م ا ا ا ای و امه ا  ام
                                   

 فااارش را نور و عااارش را ساااایاااه 
 

 اسماء و القاب محمد )ص(

پیامبر داراي اسااماء و اوصاااف متعدد اساات. در خمسااه پیامبر با عناوین مختلفی ذکر شااده اساات: محمد، احمد، 

 ابوالقاسم تکنیهب مختار، امین، خاتم النبین.مصطفى، 

 محمد
ــخ هس  خاکخ            ــر نـ ــد کارـ  محمـ

                                   

اان پاکش  ار ر ان ب ا اری ا ازاران آف  ه
 

 احمد
 احمد مرساال که خرد خااااااد اوساات            

                                   

 هر دو رهان بستاااه فتااااااراد اوست  
 

 مصطفي

 نظامی بااادیااان باااارگااااه رفیااااااع                 
                                   

 نیارد بجز مصطفاااای را شاااافیااااع  
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 ابوالقاسم )کنيه(
 اي کااناایاات و نااام تااو مااویااد                         

                                   

 بااوالااقاااساااام وانااگااهاای مااحاامااد 
 

 مختار
جزه ع م ختااار               در آن دولاات و  م  هاااي 

                                   

ای  ادار ب ادی اد پ ان آم ار  چنی  عب
 

 امين
 دو امیاااان باااار امانتاااای گنجااااور

 آن امیاااان خااااااااداي در تناااازیاااال                                      
                                   

 ایاان ز دیااو آن ز دیااو مااردم دور 

لیاال قول و د خرد بااه  ین  م ین ا  و ا
 

 النبيينخاتم
تران را                   خ گوش مااالااد ا جز  ع م  بااه 

 

 باادین خااانم بود پیغمبااااااران را 
 

 

 سيد
 اي سااااایااد بااارگاااه کااوناایاان                            

                                   

ین  قوسااا هر قاااب   نسااااابااه شااا
 

 هجرت محمد )ص(

یامبر را بکشاااند. در  ند. که پ یامبر دعو  خود را شاااروع کرده بود، تصااامیم گرفت کافران مکه بعد از مدتی که پ

بوچهل گفت: تدبیر من آن است که از اهل هر قبیله یک مرد بیاید و امشب برویم و او را »الانبیاء آمده است: قصص

 «.خواهند، رمله دیت او را بدهیمبکشیم و اگر دیت 

 در شب هجر  پیامبر به حضر  علی گفت که امشب در خانه بمان، بعد از چند روز به مدینه بیا.

ا ، صواب آن است که در کوه ثبیر یا در کوه ثور شویم که در آن کوه غاریست عظیم ... در آن بوبکر گفت: یا رسول

خبر افتاد که محمد و ابوبکر هر دو بگریختند. کسان برگماشتند و سر راهها فرو وقت برفتند به سوي غار ... در مکه 

چون به غار «. موي ساایاه چشاام بدهمگرفتند و ابو رهل منادي کرد که هر که محمد را باز آورد، صااد اشااتر ساار 

بفرستاد. تا بیامد و به در خداي تعالی دوکبوتر را بفرستاد تا بیامدند و بر در غار خایه بنهادند و عنکبو  را »رسیدند 

 «.آوردبه شب ایشان را طعامک می« اسماء»غار تنید ... رسول سه روز در آن غار بود و 

 بعد از سه روز توقف در غار، پیامبر همراه ابوبکر به مدینه رفت. در خسرو و شیرین 

 نظامی به تنیدن عنکبو  بر در غار اشاره دارد:
کوه و غاااري تش در  ح نو و را             بااه ر

                                   

 حااارم مااااري و محااارم سوسماري 
 

 در هفت پیکر نظامی از زبان بهرام گوید: 



 

7 

 

 ماان کااه باار تاااج و تااخاات ره داناام
 راي ماااان گاااار گاااارفت غااااداري                            

                                   

ا    ا اه تی ا  دارم ب ا امتی اان ا  بست

ااري  ا ار غ ا اد ب ا ای تنی اوت  عنکب
 

شاره سخنان خویش ا شود به ذهن و زبان نظامی به یاي به هجر  پیامبر دارد. این موضوع مربوط مبهرام در ضمن 

این دلیل که بهرام ساسانی پادشاه دوران پیش از اس م است و بهرام اص ً از موضوع هجر  خبر ندارد. این تخیل و 

شتصور ذهنی  سرگذ ست که در بیان وقایع و  س م گره مینظامی ا زند. این ها، وقایع دوران پیامبر را به قبل از ا

 موضوع را شاید بتوانیم تلفیق فرهنگ ایران و اس م در اندیشه نظامی بدانیم.

 هاي محمد )ص(جنگ

 گونه آمده است:هاي پیامبر بدینالانبیاء رنگدر قصص

 نظیر، فتح مکه و تبود.بنی قریضه، بدلا صغري، فتح خیبر، بنیبدرالکبري، احد، خندق، 

سوم رنگ احد ر  داد سال  ضوع  ،در ست. نظامی در نعت اول در مخزن به این مو شک در این رنگ دندان پیامبر 

ستفاده کند. نمونه  ستعاره، کنایه و دیگر علوم ب غی ا شبیه، ا سعی کرده در بیان این واقعه از ت شاره دارد. وي  این ا

 شود:موارد توضیح داده می

 خنده خوش زان ناااازدي شکاااااااارش
 گوهر او چون دل سنگاااای نخساااات                      

ارش  ا ا ا اگ اگ م مت ادا سن ارد ر  ک
 یافت فراخی گهر از درج تنااااااااااااگ 
 آري از آنجا که دل سناااگ باااااااااود  
سنگ مفرح گاااااااازاي شدي این   کی 
 سیااام دیااات باااود مگااار سنااااااگ را
 هر گهري کز دهن ساانگ خاسااااااات 
 گوهرساانگین که زمین کان اوسااااااات
 فتح به دندان دیاااتش راااان کنااااااان 

 خونابه شااساات دهن از ساانگ بهچون
 از بن دنااادان سااار دنااادان گااارفااات

                                                                                                                                            

ارش  اوه ا ادف گ ا ارد آب ص اا نب  ت
 سنگ چرا گوهااار او را شکساااااات
ارش ا اوه ا اذر گ اوهري از رهگ  گ
سناااااگ ست عجب زادن گوهر ز   نی
 خشکی ساااورداش در آهناااگ باااود
 گر نشااادي در شکااان و لعااال ساي
 کامد و خسااات آن دهن تنااااااگ را
 با لیش از رمله دنااادان بهاااااااست

اتکی  ادان اوس ار دن اوه ات گ  دی
 از بن دنااادان شاااده دنااادان کناااان
 نام کرم کرد به خاااود بر درساااااات
 داد به شکاااراناااه کااام آن گااارفااات

 

شود که نظامی براي توضیح آن از صور خیال بهره ببرد شکند و این موضوع سبب میدر رنگ احد دندان پیامبر می

 ع را بپروراند.و با آوردن استعارا  و تشبیها  بدیع موض

ستعاره از دندان ست و گوهر ا ستعاره از لب پیامبر ا شکر ا سفید پیامبر میدر اولین بیت،  شد.در بیت چهارم هاي  با

آورد درج تنگ استعاره از دهان پیامبر است و گهر هم استعاره از دندان پیامبر. در ابیا  پنجم و ششم نظامی دلیل می
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ستفاده کند تا که سنگی که دندان پیامبر را شک ست، سودا داشت براي از بین بردن سودا ضروري بود از در و لعل ا

ساخته می شتم نظامی عظمت سودا را از بین ببرد. مطابق علوم قدیم که مفرح از یاقو  و لعل و زر  شود. در بیت ه

تواند باشاااد و در بیت و میآیند فقط بهاي دندان اورود میکند که تمام گوهرهایی که از سااانگ بهپیامبر را بیان می

تواند دیه دندان پیامبر باشااد. در بیت دهم کند که گوهري که زمین معدن آن باشااد نمیبعدي این موضااوع را رد می

ساااتاید که وي بعد از اینکه رنگ تمام شاااد، همه آنهایی که در رنگ او را نظامی بزرگواري و عظمت پیامبر را می

شید نظامی مایهمورد آزار و اذیت قرار داده بو ستعارا  و علوم ب غی هاي تلمیحدند بخ شبیها  و ا ساز خود را با ت

ست و نظامی تمام مواردي که دیگر می صویري از زندگی پیامبر در تلمیح به رلوه در آمده ا ست که ت پروراند. اینجا

 متناسب با ساخت تلمیح بود به کار برده است.

 ضوع تلمیح ساز استفاده کرده است. در خسرو و شیرین هم نظامی از این مو

اگ داده      ا ات سن اه دسا ادان ب ای دن  گه
 لب و دندانش از آن در سنگ زد چنگ                                        

ااده  اگی نه ا ار سن ا ار س اب ب  گهی ل
 که دارد لعل و گوهر راي در سااانگ 

 

  او س قرني و حضرت محمد )ص(

یمن و از تابعین وي که پیامبر را ندید، ولی به او ایمان آورد. چون به خدمت مادر مشغول بوده اویس قرنی از مردم »

شَمُّ فإنّی»است نتوانست به خدمت حضر  حاضر شود. در حدیی نبوي است که:  «.  الرحَّ مَنِ مِن  قِبَلِ ال یَمنَِ  رَائحَِةَ أَ

رمود: اویس قرنی. در ادب فارسی باد یمن و باد یمانی بادي سلمان از پیامبر پرسید که اشاره شما به کیست پیغمبر ف

شاه اخستان بن منوچهر، وابستگی و عشق اویس است که از آن بوي ایزدي به مشام می رسد. نظامی در مدح شروان

 کند که عشق به پیامبر دارد:کند. نظامی خود را به اویس قرنی تشبیه میقرنی را در قالب تشبیه بیان می

 و ماارا اویااس ناااماام              یااارب تاا
                                   

 در عشااااق مااحااماادي تااماااماام 
 

 معراج حضرت محمد )ص(

هاي خود بخشی را اند، مارراي معراج پیامبر است. نظامی در منظومهاز موارد بسیار مهمی که شاعران به آن پرداخته

سُبحْاَنَ الََّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسجِْدِ »کند. ر  داده است بیان می اختصا  به معراج داده و حالتی که براي پیامبر

صِيرُالحَْرَامِ إِلَى مِيعُ الْبَ سََّ صَى الََّذِي بَارَكْناَ حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیاَتِناَ إِنََّهُ هُوَ ال سْجِدِ الأَْقْ سراء / آیه « الْمَ ز به امر خدا، پیامبر ا ب.1تا

سمان سبی به نام زمین به آ شب بر ا سی کام ً تجلی « براق»ها رفت و در آن  ضوع معراج در ادب فار براق بود. مو

شنبه از ماه ربیع شب دو سول گفت:  ست. ر شدم به تهجد. چون از امالاول به مکه در خانه یافته ا هانی خواهر علی 

امشب شب معراج توست مرا فرستاد تا تو را ببرم و ملکو   نماز فارغ شدم، سر فرو نهادم، ربرئیل بیامد و گفت...

سمان و هفت زمین و عجایب آن از عرش تا تحت ستم و دو رکعت نماز کردم و هفت آ الثري به تو نمایم. من برخا

هزار  بیرون آمدم با ربرئیل، میکائیل را دیدم با هفتاد هزار فریشته بر یک سو ایستاده و اسرافیل از دیگر سو با هفتاد
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سر او  سترب روي او چون مردم  سیاهب، مه از حمار و کم از بغل تا سفید و  شهب ت شته، ا شته و براقی در میان بدا فری

 چون سر اسب ... 

رکابش از یاقو  ساار ، لگامش از زیررد ساابز، هرگز من مرکبی ندیدم ازو نیکوتر. میکائیل لگام او گرفت و پیش 

در بین راه، پیامبر را آواز میدادند که درنگ  .د... رسول ارابت کرد و برنشستمن آورد. ربرئیل گفت: ارکب یا محم

 کن تا با تو سخن گوئیم. پیامبر به هیچ کدام تورهی نکرد.

 ».مِن  آیا ِ ربَِّهِ ال کُب رى رَأى لَقَد  ال بصَرَُ وَ ما طَغى زاغَ ما» در سوره نجم آمده است:

باغ داشااات        کان   زان گل و زان نرگس 
                                   

اا زاغ داشت  اه م ا ارم ارگاس او سا  ن
 

 در لیلی و مجنون گوید:

فیااد دخاال آن باااغ                  از سااار  و سااا
                                   

 بخش نظاااار تااااو مهاااار مااااا زاغ 
 

شب معراج آن صله او با خداوند به اندازه دو  پیامبر در  سوي ادنی رفت و فا شد که از دنی به  قدر به خدا نزدیک 

 کمان تقاب و قوسینب و بلکه کمتر بود. 

 .«وَهوَُ بِال أفُُقِ ال أَع لَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَکَانَ قَابَ قَو سَی نِ أَو  أدَ نَى»

یااااااان                   ن کو برون زدي از   خرگاااه 

 قاااب و قوساااین او در آن اثناااااااا 
                                                    

ین  قوسااا یمااه خااا  قاااب  خ  در 

 از دنی رفت سااااااااوي او ادناااااای
 

 گوید:پیامبر می

سبز در زیر قدم من پدید آمد. مرا  شادروان  سیدم، ندا آمد که یا محمد فراتر آي ...  سدرالمنتهی ر چون با ربرئیل به 

پیامبر از خداوند حارت خواست و خدا هم به او « ادن با محمد»گرفت و در ملکو  اعلی میگذرانید. ندا آمد که بر 

 در آن شب هزار حارت رسول بر آورده شد.« سل تعط»گفت: 

اي گداخته. گفتم اي ربرئیل این توئی که چنین پیامبرگوید: چو بازگشااتم ربرئیل را دیدم در مقام وي چون صااعوه

آمدیم تا نزدیک زمین ، هم از آنجا فرمان خداي با من بازگشااات می«هذا مقام الهیه»ا  ي؟ گفت: یا رساااولببود

شته بودم و هر چه بود از عرش تا تحت سمان گ سیدیم، در ملکو  هفت آ صنع بار خداي و ر الثري همه بدیده از 

 «.اي از شب باقی بودهنوز پاره

خواند او بازگشت خود را از دربار به بازگشت پیامبر از معراج تشبیه کرده ربار میزمانی که طغرل شاه، نظامی را به د

 است.

 چناان رفتم کاه ساااوي کعباه حجااج               
                                  

 چنان باز آمدم کاحمااااااد از معراج 
 

شب معراج  ست و دقیقاً مارراي  شوده ا سخن رانده، بابی رداگانه در هر مورد گ سه از معراج پیامبر  نظامی در خم

گوید وقتی دیده بیگانگان در اساارار میاي کشااانید. تصااویر کشاایده اساات. نظامی در مخزنپیامبر را به طرز ماهرانه
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شاعري اشعریت و معتقد به رویت خدا، باور دارد  خواب شد، پیامبر به سوي ملکو  اعلی سفر کرد و نظامی چون

 که پیامبر خداوند را مشاهده کرده و با او سخن گفته است:

 دیاااد پیاااامبااار ناااه باااه چشمااای دگر              
                                   

 بلکه بدین چشام سار این چشام سار  
 

ی رفته و بازآمده و از آن بارگاه ملکوتی قوي پشت برگشت. در لیلی و نظامی قایل به این امر است که پیامبر در نفس

ها نهاد و م یکه در آن راه از همراهی پیامبر را با به آسااامان« ام هانی»گوید که پیامبر از خانة و مجنون نظامی می

 خوانده است.« ا  معک»اند و ربرئیل مانده

 راابااریاال از هااماارهاایاات مااانااده                
                                   

 تا  مااعااکب از دور خااوانااده 
 

 الاسرار هم اشاره به بازماندن فرشتگان در این سفر شده است.در مخزن

 همسااافرانااااااش ساااپاااااار انداختند             
                                   

 بااال شاااکساااتنااد و پر انااداختنااد  
 

تخواهرحضر  علیتعبب بیرون آمد و از « ام هانی»باشد پیامبر از خانه ها اصل داستان مشترد مینامهدر تمام معراج

سمان سپس به آ صی رفت و  سجدالاق سپس به م سجدالحرام و  سمانی پیامبر آنجا به م ها عروج کرد. در این معراج آ

شتگان او را همراهی سبی به نام براق بود، و فر کردند تا رایگاهی خا  بعد از آن حتی ربرئیل هم از می سوار بر ا

همراهی پیامبر بازماند چون مقام الهی بود. پیامبر با خداوند حرف زد و حتی او را دید تدیدگاه نظامی اسااات، بنا بر 

تار اشاعریت بودن اوب. بعد از آن به زمین برگشات. این کل مارراسات. اما آنچه در این میان متفاو  اسات زبان گف

ها با یکدیگر فرق دارد. تعابیر وتشاابیها  و اسااتعاراتی که نظامی از او درمنظومهنظامی اساات. صااورخیال و تخیل 

ورود پیامبر کرده است متناسب با حالت روحی و عاطفی او بود. بعضی از این تعابیر و تشبیها  و استعارا  آورده 

فروز استعاره از رسم پاد پیامبر بعضی از اشارا  مربوط گیتیشود: ملک نیم روز استعاره از ورود پیامبر مشعل می

شد. مث ً زهر ز بزغاله خوانش گریخت این موضع چون  سرگذشت او به آنها پرداخته  ست که در  به زندگی پیامبر ا

 تلمیح به قسمتی از زندگی پیامبر داشته است در راي خود ذکر شده است.
          چو مرغی از مدینه بااااار پاااااریاااااده      

                                   

سیااااده   صی ر صى الغایاااات اق  به اق
 

 اشاره به معراج پیامبر از مدینه به مسجد الاقصی و از آنجا به آسمانها دارد.

 چو یوساااف شاااربتی در دلو خورده            
                                   

یونس وقفااه   اي در حو  کردهچو 
 

این بیت اشاره به سرگذشت یوسفتعب و یونستعب دارد که در سرگذشت این دو ذکر شده است. یوسف و یونس 

شبه سمانی از برج ُم ستند براي پیامبر که درعروج آ ساخته ذهن به ه ضوع  شته بودند. این مو هاي دلو و حو  گذ

ست یعنی قوّه ست. در این بنظامی ا ستان به چاه انداختن خیال نظامی این موضوع را پرورانده ا یت هم تلمیحی به دا

یوسف و بیرون آمدن از چاه با دلو دارد و هم اشاره به سرگذشت یونس و بلعیدن شدن او توسط ماهی و هم حالت 

ها قابل توره است مسأله رویت به است براي حضر  محمد از رمله مواردي که در معراج نامه ٌاین دو پیامبر مشبه
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شد که نظامی می ضر  محمد به این موارد پرداخته  بهبا سمت دیدگاهی نظامی در مورد ح ست. در ق آن پرداخته ا

 خواهد شد.

 

 نامه پيامبر به خسرو پرو ز

س م به ملود اطراف نامه می س م دعو  میپیامبر براي تبلی  دین ا سد و آنها را به ا کند. بعضی از امرا و ملود نوی

سرو پرویز وقتی ناه پیامبر را میدعو  پیامبر را ارابت می ضی دعو  او را رد. خ شم آن را پاره کنند و بع بیند از خ

سول پیغمی شم پرویز بر نامه او اوفتاد، گفت: این مرد کند. د ملک عجم پرویز بود. چون ر شد، چ امبر پیش او اندر 

 کیست که نام خویش پیش نام من کردست و بگفت تا آن نامه را بدریدند. 

 کند.نظامی در خسرو و شیرین دو مطلب در مورد خسرو پرویز ذکر می

سرو پیغمبر را به خواب میالف:  سوخ ست و گی سوار ا سمندي  سل بیند که برتازي  سل ان پیغمبر هم مانند کمند م

س م دعو  می ست. پیامبرخسرو را به ا سرباز میشده ا گوید دست زند و میکنند ولی او از پذیرفتن دعو  پیامبر 

 دارم. از آئین خویش بر نمی

 العمل خسرو پرویز در مورد نامه پیامبر و آشفته شدن پادشاهی پرویز.عکس ب:

 را:در خواب دیدن خسرو پیغمبر 

 چنین گفاات آن ساااخن پرداز شااابخیز
 که از شااابها شااابی روشااان چو مهتاب
 خراماااان گشتاااه بر تاااازي سمنااادي
 بااه چربی گفاات بااا او کاااي روانمرد 
 روابااااش داد تااااا باااای ساااار نگاااارد

 

 کر آن آماااد خلااال در کاااار پااارویاااز 
 رمال مصطفی را دیااااد در خااااواب
سو چون کمنااااادي سل کرده گی سل  م

ار ا ا م گی ارددره اس ار گ ا ار ب  ز کف
 از ایااان آئیااان که دارم باااااار نگاااردم

 

 العمل خسرو:نامه پیامبر به خرو و عکس

 چو نامه ختم شاااد، صااااحب نوردش
 به دساات قاصاادي رلد و ساابک خیز 
ضه کرد آن نامااااه نااااو صد عر  چو قا
 بجوشااید از ساایاساات خون خساارو
لم تاااب را دیااد نوان گاااه عااا ع  چو 
یز گ ن یباات ا ه   خطی دیااد از ساااواد 
 غاارور پااادشاااااهاای بااردش از راه
 کاارا زهااره کااه بااا ایاان احااتااراماام

کردش  تم  خ حمااد  م نوان  ع  بااه 
 فرساااتاااد آن وثیقاات ساااوي پرویز 
نانی  از تیزي گشااات هر مویش سااا

تش گش آ هر ر می  گر نیز   فشااااا
ید یده آب را د  تو گفتی سااااگ گز

 محمااد ساااوي پرویزنوشاااتااه کز 
 که گسااتاخی که یارد با چو من شاااه؟
 نااویااد نااام خااود بااالاي ناااماام
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 ر  از سااارخی چو آتشاااگاه خود کرد 
 دریااد آن نااامااه کااردن شااااکاان را
 فرساااتاااده چو دیااد آن خشااامناااکی
ئی طفااا جزهاااي شااارع مصااا ع م  ز 
 ساااریرش را ساااپهر از زیر برداشااات
 باارآمااد ناااگاااه از گااردون طااراقاای
بود بسااااتااه رلااه  بر روي د  پلای 

تش  می آ مو یز پاادیااد آمااد سااا گ ن  ا
قار  نگ ذی به شااااد لشاااکرش در ر  ت
مد مردي از در چوب در دسااات  در آ
تم  پولاد دساااا من آن  فتااا  گ  باادو 

ختااار م جزهاااي  ع م  در آن دولاات از 
 

 از خشااام اندیشاااه بد کرد و بد کرد
 نااه نااامااه بلکااه نااام خویشاااتن را
خاکی پاي خود را کرد  عت   به رر
 بر او آشااافته گشااات آن پادشااااهی
 پساار در کشااتنش شاامشاایر برداشاات
 زایااوانااش فاارو افااتاااد طاااقاای
  درآمد سااایل آن پل شاااد گساااسااته
بدیز نه شااا ند بر آخور  ما  نه گلگون 
نقااار م تر زد بااه  یو ک یش را   عقااا

 چوب را بگرفت وبشکستخشم آنبه
 که دینت را بدین خواري شاااکساااتم

 بسی عبر  چنین آماااد پااادیااادار
 

 

 نع  حضرت محمد)ص( در خمسه

مبحی سااعی کرده بهترین نامه نظامی بدان پرداخته نعت پیامبر اساات. نظامی در این یکی از مواردي که مانند معراج

کار ببرد. در ابتداي هر منظومه مبحثی را اختصا  به نعت پیامبر نوع تشبیها  و استعارا  را بدیع در مورد پیامبر به

داده و خصوصیا  پیامبر و برخی حوادثی که مربوط به زندگی او بوده ذکر کرده است. نظامی با پیش کشیدن برخی 

شه در فرهنگ  سائل و اعتقادا  که ری ضی از این م ست بع شیده ا شعار خویش بخ صی به ا س می دارد، رلوة خا ا

 شوند:شود بررسی میاشاراتی که به زندگی پیامبر مربوط می

یروزه خشاااات                ف نیااد  ک ین   بود در

 رسااام ترنو اساااات کااه در روزگااار  

 کنت نبیاً چو علااااام پیاااااش بااااارد  
                                                          

 تازه ترنجی از ساااااااااراي بهشااات 

 پیش دهااد میوه پس آرد بهاااااااار

سپاااارد  ختم نبو  بااااه محمااااد 
 
 

کند قبل از خلقت آدمتعب پیامبر آفریده شااده بود و آن روزگارانی که پیامبري در میان سااه بیت نظامی تصااریح می

 در آب و گل بود.حضر  محمد ت ب از طرف خداوند تائید شده بود آدم هنوز 

 «. كُنْتُ نَبِيَّاً وَ آدَمُ بَيْنَ اَلْمَاءِ وَ اَلطِّينِ»

ضوع می صداق همین مو ضر  محمدت ب پیش از خلقت مورودا  دیگر بود و ابیا  نظامی م شد که خلقت ح با

 «رسالت او از قبل توسط پیامبران دیگر تأیید شده بود. از زبان حضر  عیسی در قرآن آمده است

 ب6تصف/ آیه « بَشرِّاً بِرَسوُلٍ یأَ تِی مِن  بَع ديِ اس مُهُ أحَ مَدُوَ مُ»

 امی بودن پیامبر از رمله مواردیست که در این قسمت به آن اشاره شده است. این موضوع قب ً بحی و بررسی شد.
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 هجرت پيامبر

رنااایاات سااااتااان               تش از دیااده  ب  تر
 

مکااه رباااباات ساااتااان   تش از   غرب
 

 

بیت اشاااره به هجر  پیامبر از مکه به مدینه دارد که پیامبر به خاطر آزار و اذیت دشاامنان ده سااال از مکه دور این 

 کنند، سایه نداشتن پیامبر است:بوده است. موضوع دیگري که نظامی یاد می

 «.زمین نیافتادي و نیز ع مت نبو  وي در اخبار آمده است که می  بر سر وي سایه داشتی و از لطافت وي سایه بر»

 کند که اي پیامبر تو سایه خدایی.ورود پیامبر نور محض بوده و نظامی اشاره می
هی               ل نور ا خود سااااایااه  تو کااه   رو 

                                   

 سایه نااااداري تااااو کااااه نور مهی 
 

 در نعت سوم اشاره به سال تولد پیامبر است:

 ایام خواب روز بلندست به مجلس شتاب.پانصد و هفتاد بس 

 شود.ذکر می« کنت نبیاً»در نعت چهارم باز هم همان موضوع 

 اول بیاات از چااه بااه نااام تو بساااات            
                                   

یه آخر نشاااسااات  قاف  نام تو چون 
 

نهادند، اولین و آخرین آنها حضاار  و چهارهزار پیامبر براي هدایت خلق پا به عرصااه ورود یکصااد و بیساات 

گوید: ابتداي بیت آفرینش محمدت ب بود به قول شیخ محمد شبستري تهم او اول هم او آخر در این راه نظامی می

صف میدان  شده و تو خاتم پیغمبرانی در روز ازل گوي قبولی را در  تو بودي و نام تو مانند قافیه در پایان بیت ذکر 

گوید پیامبران دیگر به خاطر اشااتباها  شااایسااتگی احراز این مقام را یب پیامبر شااد. نظامی میها انداختند، نصاادل

 نداشتند. اي پیامبر تنها تو بودي که شایسته این مقام بودي و هستی.

تو  طرح»هم  تی             « فلااک  خ  در اناادا

به عنوان تااااااو   مه  نا  مهر شاااد این 
                                                

اداختی  ار ان اار ب ان ک ار ای اه ب  سای

به دوران توام به   ختم شاااد این خط
 
 

 اي به یتیم بودن پیغمبر دارد: نظامی در خسرو و شیرین اشاره

 یتیمااان را نااااااوازش در نسااایمش               
 

 از آنجااااااااا نااااام شااااد در یتیمش 
 

 القمرب دارد.نظامی در هفت پیکر اشاره به معجزه پیامبر تشق 

 کرده نااااااخااااان باااااراي انگشااتش                

بدو دعااااااو  تناااااااگ را   فراخی 
                                                   

 سااایااب مااه را دو نیم در مشاااتش 

عجاااز او سااانااگ راه بر ا هی   گوا
 

 

ست که  شاره به خبر مشهور ا سه یکی از صحابه آن حضر  را به مهمانی »مصرع اول ا دعو  کرد. آن حضر  با 

سیر  سه هزار نفر غذا خورده و  شده تمام آن  سفند بریان  صحاب به مهمانی آمد و با اعجاز وي از یک گو هزار از 

 «.شدند و باز هم دیگ غذا به حال خود باقی بود
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را خطاب کردي اگر سانگ خاره »معجزه پیامبر دارد که سانگریزه به پیامبري اوگواهی داد. مصارع دوم هم اشااره به

 «. سخن آمدي حصی در دست وي تسبیح کردبه

ست و قریحه توانا دارد. در نعت پیامبر منظومهنظامی  ستاد ا سازي کام ً ا شبیها  هاي وي در ترکیب  ست از ت پر ا

نادر و اسااتعارا  بدیع و ترکیبا  عالی: و انصاااف این اساات که از حیی ترکیبا  لطیف و ابداعا  هنري و خلق 

 ین و نحوه بیان هیچ شاعري بدو نرسیده است.مضام

 هاي نظامينمونه ا ن ترکيبات در منظومه

تازه ترنو امی،گویا، شااامساااه نه مساااند، سااانبل صاااحراي ناز، گوهر دریاي راز، مدنی برقع، مکی نقاب، گهرتاج 

کلید مخزن گنو  فرسااتادگان، چراغ افروز چشاام اهل بینش، طراز کارگاه آفرینش، ساارهنگ میدان وفا، مرقع برکش،

سین، ملح اول،  سلطان خرد، حلواي پ ستی،  سوار ملک ه شاه  شم عالم،  الهی، در یتیم، کیمیاگر خاد آدم، توتیاي چ

شهر قاب  سابه  سید بارگاه کونین، ن شور کفایت، فرمانده فتوي ولایت،  شکرکش عهد آخرین، حاکم ک نوباوه باغ، ل

شاه مقربا سمان،  سین، محراب زمین، محراب آ سرروش وقو صود رهان،  صاحب طرف ولایت رود، مق ن درگاه، 

خ صه معانی، سرچشمه آب زندگانی، سلطان سریرکاینا ، شاهنشه کشور حیا ، نوبر باغ، دره التاج، شاه پیغمبران، 

ان، ترین تاج آزادگانداز پادشاهی، فرستاده خا ، رساننده حجت، گرانمایهپنو نوبه زن، چهار بالشنه، قایم الهی، قایم

داران، ولی نعمت، سیاهی ده خال عباسیان، شاه سدره گر، درخت سهی سایه، زیارتگه اصلدار عالم، شفاعتضمان

سرواران، گزیدهسریر، تارور تخت سرآمدترین  صاحب تاج لولاد،  سه نظامی پر گیر،  تر رمله پیغمبران و ... خم

ست از این سر منظومهگونه ترکیبا  عالی و تصویرهاي بدیع به طوري ا سرا ها که این نوع خیال پردازیهاي دقیق در 

 شود.پیدا می

 د دگاه نظامي در مورد حضرت محمد )ص(

شخصیت پیامبر و  شد نظامی کتاب خود را با ذکر  شت پیامبر و معراج او م حظه  سرگذ همان طوري که در بخش 

صی می س می هیچ کتابی نمعراج او و نعت او رونق خا شد. در دوره ا ست که ذکر نام و وقایع پیامبر در آندیده بخ ی

ستان این روانب را  سعی کرده تمام روانب زندگی پیامبر را در نظر بگیرد و به نحوي در دا سه  شود نظامی در خم ن

خواهد ک م و سااخن خود را گاهی با ساارگذشاات زندگی پیامبر و گاهی را ارائه ببرد. وي به این طریق میکار به

شبیه صاویر و ت سه دیده میازي زینت دهد. همانست ستعاره، شود. نظامی در ترکیبطوري که در خم شبیه ا سازي ت

هاي غنایی استاد است بلکه در توصیف زندگی باشد. وي نه تنها در توصیف داستانکنایه وتوصیف، چیره دست می

ذکرشده است. نظامی درخمسه اعتقاد ها درقسمت نعت پیامبر سازيها و تشبیهدارد که نمونه این ترکیبپیامبر تبحر 

سمانها، به این دارد که ورود رهان و آفرینش مورودا  به ست. اي محمد اگر تو نبودي آ خاطر ورود پیامبر بوده ا

شد. تحدیی لولادب نمونه این ابیا  در قسمت نعت خواره کاینا  ذکر شد. زمین، مورودا  و عرش آفریده نمی

 شود:پرداخته میذکر چند نمونه حال فقط به
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 صااااااحااب طاارف ولایاات رااود                      
 اکساااایاار تااو داد خاااد را لااون

 همااه هساااتی طفیاال و او مقصاااود                
 گاارچااه ایاازد گاازیااد از دهاارش  
چه هساااات  بد هر  تا ا کازل  مد   مح
 تاانااش مااحاارم تااخاات افاا د بااود  

                                                                                                  

مقصاااود  رهااان  رهااان   مقصاااود 
 وز بااهاار تااو آفااریااده شااااد کااون

 

مود ح م تش  ل حمااد رسااااا م  او 
 ویاان رااهااان آفااریااد از بااهاارش
 بااه آرایااش نااام او نااقااش بساااات
تاج لولاد بود حب   سااارش صااااا

 
 

ست. چون  ست رویت خدا توسط پیامبر ا شعري و از مواردي که نظامی در معراج ذکر کرده ا ست ا شاعري ا نظامی 

 قائل به رویت خدا به این امر کام ً معتقد است که وي خدا را دید و با او بی واسطه سخن گفت:

 

 مخزن الاسرار

ید نیساااات                 ند که پسااا جا  قاز آن  مطل

 دیاادنااش از دیااده ناابااایااد نااهاافاات 

گر   می د بر نااه بااه چشااا م پیااا  دیااده 
                                                                    

ید نیساااات  خدا د خدا را و  ید   د

گفاات ن کش کااه باادیااده  ن  کوري آ

سرا شم  سر این چ شم   بلکه بدین چ
 
 

 خسرو و شير ن

 مااکاااناای                      مااحاامااد در مااکااان باای

نیااد  نقاال بشااا بی   ک م سااار ماادي 
                                                   

نیپاادیااد آمااد نشااااان بای   نشااااا

 رهاات دیاادخااداونااد رهااان را بی
 

 ليلى ومجنون

 هاام حضاااار  ذوالااجاا ل دیاادي                  

 از غااایاات و هاام وغااور ادراد
                                                       

نیاادي  حق شاااا ک م   هم ساااار 

 هم دیاادن و هم شااانیاادناات پاااد
 

 هف  پيكر

 گاااماای از بااود خااود فااراتاار شااااد                    

بود خویش را بااه درساااات   ع م  دیااد 
                                                

میساااار شااااد  نش   تااا خاادا دیااد

 دیده از هر چه دیده بود بشاااسااات
 
 

 شررنامه
نیااد                   بی آلاات آمااد شااا می کااه   ک 

ج ل    ل کز حضااار  ذوا  چنااان دیااد 
                                               

 لااقااائاای کااه آن دیاادناای بااود دیااد 

 نه زان سااو رهت بد نه زاینسااو خیال
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ریزد این نشان عظمت و شکوه پیامبر است که طاق کسري با تولد پیامبر، غرور و خودبینی پادشاهان ساسانی فرو می

 پاشید.هاي کا  از هم میتونریزد و سفرو می

 باارآمااد ناااگااه از گااردون طااراقاای          
                                   

 زایااوانااش فاارو افااتاااد طاااقاای  
 

هاي پیامبر دیده هاي پیامبر بود، بحیراي راهب هم نور ورودي پیامبر و هم مهر نبو  را بر کتفمهر نبو  بر کتف

 «.مهر نبو  بر کتف وي بودي بر آن نبشته ولا اله الا ا »آمده است  بود. در قصص قرآن سور آبادي

 اشارات نظامي

رد شااادسااات           که نگین دان زبر   مه 

 هااام ماااهااار ماااویااادي نااادارد
                                          

 خاااتم او مهر محمااد شاااادساااات   

 تااا مااهاار مااحااماادي ناادارد 
 

 

 در بعضی از ابیا  نظامی هست. « الفقر فخري و به افتخر»اشاره به حدیی: 

 گاانااو تاارا فااقاار تااو ویاارانااه پااس                   
                                   

بس  پروانااه  تو  ترا ظاال  مع   شاااا
 

 در هفت پیکر گوید:

قر فخر داشاااات بااه رنو               ف نکااه از   آ
                                   

ندان گنو چه   حدیثیسااات فقر و چ
 
 

 القمر یکی از معجزا  حضر  محمدت ب بود که در مقابل کفار با اشاره انگشت ماه به دو نیم شد.شق

تران را               خ گوش مااالااد ا جز  ع م  بااه 

خرد مساااانااد پشاااات او  تون   ساااا
                                                    

بران  م غ ی پ بود  تم  ین خااا  را بااد

 مه انگشااات گشاااته از انگشااات او
 

 کند:پیامبر روا داشته، دربیتی بیان مینظامی آزار و اذیتی را که ابورهل نسبت به
 احاامااد کااه ساااارآمااد عاارب بااود            

                                   

بود  لهااب  بو  هم خسااااتااه خااار 
 

ایی به نور ورود پیامبر دارد. وي نسااب کند. اشااارهمی الدین کرپ ارساا ن را دعانظامی در هفت پیکر، سااعید ع ء

 داند:پادشاه را نور محمدي می

 باااد مااحااجااوبااه نااقاااب شاااایااش             
                                   

بش  حماادي نساااا م بح   نور صاااا
 

خواهد که خاد پاي میداند و از خداوند در خسرو و شیرین نظامی خاد پاي مصطفی را بهترین دواي درد خود می

 مصطفی را دواي دماغ در دردمندش کند.

 دمااااغ دردمااانااادم را دوا کااان            
                                   

 دواش از خاااد پاااي مصاااطفی کن 
 

 خواهد که در روز قیامت شفیع او باشد:داند و از او مینظامی فقط پیامبر را شفاعت کننده روز قیامت می

 نااظاااماای باادیاان بااارگاااه رفاایااع                
                                   

 نیااارد بااه رز مصاااطفی را شااافیع  
 



 

17 

 

 در خسرو و شیرین ابیاتی در مورد نبو  ذکر شده است:

 سااخن چون شااد به معصااومان حوالت           

ست شخصی در عرب دعوي کند کی  که 

 رااوایااش داد کااان حاارف الااهاای  

قوم ناااورد  ین  ننااد ا ک نبااد در  گ  بااه 

 نااه از انجم گویااد و نز چر  اع ش 

 کاانااد بااالاي ایاان نااه پاارده پاارواز

ین تااازي  کن بااازي شاااامااا بااا د  م

یز   پرو هیااب اناادام  ن جوشااایااد از   ب

بودش   ن یروزي  پ بخاات  چون  لی   و
                                                                                                                                                               

لت  تاج رساااا یدش از  لک پرسااا  م

 به نسااابت دین او با دین ما چیسااات

یاهی یدي و سااا  برونسااات از ساااپ

 برون از گنبااد اساااات آواز آن مرد

 که نقشاااند این دو او شااااگرد نقاش

 نیم زان پرده چون گویم از این راز

ست حقکه دین ست و با حق نی  بازيا

 چااو اناادام کااباااب از آتااش تاایااز

 صاااا ي احاماادي روزي ناباودش
 

 ستاید.کند و ممدوح را میدر مدح کرب ارس ن نظامی اقتباس از آیه قرآنی می

 نااام آن باار فاالااک از راه رصااااد                      
                                   

 گشاااتااه من بعاادي اسااامااه احمااد  
 
 

 زبان پیامبر کلید قفل عالم است

 محمااد کااایزد از خلقش گزیاادساااات                
                                   

ید اساااات  عالم را کل فل  یانش ق  ز
 

پیامبر کیمیاگر خاد آدم و ساالطان خرد و طراز کارگاه آفرینش و مقصااود رهان اساات. قبل از اینکه آدمتعب پا به 

ب و اولین مخلوق نور كُنْتُ نَبِيَّاً وَ آدَمُ بَيْنَ الْماءِ وَ الطَِّينمحمدت ب پیامبر بود. حدیی تعرصاااه ورود نهد حضااار  

شعر نظامی بهاللَّه ُنوُريأوََّلُ ما خَلقَورود پیامبر بود ت سلطان خرد در  شم میب و تعبیري از پیامبري به عنون  خورد چ

عنوان سلطان خرد یاد کرده از عقل کل پیامبر است که شاعر از او به عقل که مراد أوََّلُ ما خَلقَ اللَّهکه مصداق حدیی 

هاي مناسب و ترکیبا  عالی و تشبیها  بدیع تصاویري از زندگی پیامبر سازيها با مضموناست. نظامی در منظومه

شاره شد. وي بیشتر مواقع واقعیت یامبر را به تصویر هاي زندگی پارائه داده است که در زندگی پیامبر به این موارد ا

کشیده است؛ نه اینکه در مقام تشبیه با مقایسه بخواهد افعال و کردار پیامبر را با دیگران بسنجد بلکه هر را ضروري 

 کند.باشد، افعال و کردار ممدوح را به افعال و کردار پیامبر تشبیه می

 گيرينتيجه

اده کرده است شامل تولد پیامبر، پیامبر در قرآن، هاي مختلف استفآنچه نظامی در سرگذشت پیامبرت ب به شکل

سماء و القاب هجر  رنگ ست که رونق خاصی مارراي زهر بزغاله، امی بودن، و ا ها، معراج پیامبر و هجر  ا

شد  ست که ذکر نام و وقایع پیامبرت ب در آن آمده با س می هیچ کتابی نی ست. در دوره ا به آثار خود بخشیده ا

همین دلیل خالی از آن نیساات. نظامی در خمسااه سااعی کرد که تمام روانب نظامی هم به که بدون شااک آثار



 

18 

 

خواهد ک م سخن خود را کار ببرد و میها این روانب را بهزندگی پیامبر را در نظر بگیرد و به نحوي در داستان

صاویر ناب تصویرسازي کند. به طور کلی نظ سرگذشت زندگی پیامبر به همراه ت سازي، امی در ترکیبگاهی با 

هاي غنایی استاد است بلکه در دست است. وي نه تنها درتوصیف داستانتشبیه، استعاره، کنایه و توصیف چیره

توصاایف زندگی پیامبر تبحر خاصاای دارد. او اعتقاد دارد که ورود رهان و آفرینش مورودا  به خاطر ورود 

سائلی که  ست تحدیی لولادب درکنار تمام م ست و با زبان ب غت به آنها زینت پیامبر ا نظامی به آنها پرداخته ا

هاي مربوط به زندگی پیامبر در وراي آنها نهفته اساات با بیان ادبی بخشاایده اساات اهدافی که از تک تک عنوان

یامبر کیمیاگر خاد آدم و سااالطان خرد و طراز کارگاه می قا کند از رمله اینکه پ نده ال ها را به خوان خواهد آن

ضر  محمدت ب پیامبر بود آفر صه ورود بنهد. ح شد پا به عر صود رهان بود و قبل از اینکه آدم با ینش و مق

تعبیري از و  «اللَّه ُنوُريأوََّلُ ما خَلقَ»و اولین مخلوق نور ورود پیامبر بود « كُنْتُ نَبِيَّاً وَ آدَمُ بَيْنَ الْماءِ وَ الطَِّينتحدیی 

سلطان خرد در  که مراد از عقل  «أوََّلُ ما خَلقَ اللَّه»خورد که مصداق حدیی چشم میشعر نظامی بهپیامبري به عنون 

هاي مناسب و سازيها با مضموناو در منظومهعنوان سلطان خرد یاد کرده است. کل پیامبر است که شاعر از او به

 هاي بدیع تصاویري ناب از زندگی پیامبر ارائه داده استهاي عالی و تشبیهترکیب

شتر مواقع واقعیتکه در نوع خود بی  ست. وي بی ست نه نظیر ا شیده ا صویر ک هاي زندگی پیامبرت ب را به ت

سنجد بلکه هر را ضروري باشد به افعال  شبیه یا مقایسه بخواهد افعال و کردار او را با دیگران ب اینکه در مقام ت

 و کردار پیامبر تشبیه کرده است. 
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